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   جمھـوری ايـرانی

  و

  !عـوام ِ سـکـو�ر 
  

  لـشھری عاق و روستائی احمق 

  )سکو�ر( حسی-زمانیعــوام وبينش ِ
  

  ميانديشد ،»   خرد، برپايه حواس انسان« ھنگامی 

  ميرسد» َيا  اوامی  بينش زمانی، يا سکو�ر،« به 

  

  باشد» ّبينش حسی « را که » بينش زمانی« چرا

 نسبت دادند؟» ستائيان ودھقانان عوام ، يا به رو«به 

 

  ميگفتند) عوامی(ّزرتشتيان به خرمدينان، اواميگان

  

  ، تحقيرميشد»خرد انسان « ،» عـوام « با تحقير

  » ، يا سکو�ر زمانی–حسی بينشھای « که از

  پيدايش می يابد
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  حاشا که خلق، کار برای خدا کنند

  ، ازپی نِقش ط�کنند) قران( تعظيم مصحف

  ه حريرکه مخصوص کعبه استاين جام

  پوشند اگر به ديـر،     به او اقتدا کنند

  به زيرپای گذارند ازغرور) قران( مصحف 

  دستارعقل ، ازسر جبريل ، واکنند 

   صائب

  

 

نخستين بار درشاھنامه ، درداستان اردشيربابکان ، بنيادگذار 
عوام و عامه و « ، با پديده واصط�ح ِ  حکومت زرتشتی ساسانی

اردشيربابکان ، برای نخستين بار . روبرو ميشويم »  عاميان
، و شاھی  بنا می نھد» دين زرتشتی « درايران ، حکومتی برپايه 

 ميشمارد دوبنياد به ھم بافته وازھم جدا ناپذيرودين زرتشتی را ، 
با ساسانيان ، بدينسان . ، بی پيشينه بود که درفرھنگ ايران 

درھمان پيدايش .  به وجود ميآيد » حکومت دينی «  ، درايران
زرتشت ، گشتاسپ وپسرش اسفنديار، برای گسترش دين زرتشت 
، دست به جھاد و بت شکنی درنيايشگاھھا زدند و بنا برگزارش 

  :شاھنامه 

  کشيدند شمشيرو گفتند اگر      کسی باشد اندرجھان سربسر

  ، به فرمانبری سراندرنيارد

  )گشتاسپ ( نيايد به درگاه فرخنده شاه 

  نبندد ميان ، پيش رخشنده گاه

  را نباشد رھی»  دين به« مرين نگيرد ازو راه و دين بھی    

  َجان ازبرش برکنيم   سرش را بداربرين، برزنيمبه شمشير،

  حتا ھنگاميکه ارجاسب ازاسفنديار، شکست ميخورد 

  ھمه مھترانشان پياده شدند      به پيش گواسفنديارآمدند
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  فتند کای شھريار    دھی بندگان را به جان زينھاربه زاريش گ

  اندرآئيم و پرسش کنيم) زرتشتی ( به دين 

  ھمه آذران را پرستش کنيم

، برغم  )آزادگان(زرتشتی زيرفرمان اسفنديارولی سپاه 
زينھارخواستن مھتران سپاه دشمن ، وبرغم آنکه آماده پذيرفتن 

اين شيوه البته . شتند دين زرتشتی به اجبارشدند ، تا توانستند ک
تفکر دينی ، ھيچگونه سازشی با شيوه تفکرکوروش ندارد، که 
درست به ھمان بت پرستان آن روزگار، آزادی دينی داد وبرضد 

کوروش و زرتشت ، دو جھان بينی کامL متضاد  . بت شکنی بود
اھورامزدای کوروش ، ھمان سيمرغ بود که  . باھم داشتند

زرتشت درزيرنام .  پرستی ميجنگيد زرتشت با او بنام بت
سپاه . اھورامزدا ، تصويری ديگر ازخدا وزندگی کرده بود 

زرتشتی اسفنديار برغم آنکه سپاه دشمن زنھارخواستند و 
  :حاضربه پذيرش دين زرتشتی شدند 

  را به نيز) زنھارخواھی( آن سخن ... پس ، آزادگان ، 

  نه برداشتند ايچ گونه به چيز

زخونشان درخشان   جھان شدکشتند ازايشان ھمی زدند تيغ و 
  ھمی

  چوآوازبشنيد اسفنديار    به جان وبه تن داد شان زينھار

  وپس ازاين کشتارفراوان ، اسفنديار بدينسان بدانھا زينھاربدھيد

  خوارند و بيچاره وار بس زاروکه 

   زينھار ، را به جاناين سگاندھيد 

  :يد يا آنگاه که اسفنديار به پدرش ميگو

  ھمی خوردم اين سخت سوگندھا    چوپيمودم اين ايزدی بندھا

  در، شکست) زرتشتی( که ھرکس که آرد به دين 

  دلش تاب گيرد سوی بت پرست

        نباشد مرا ازکسی ترس وبيمميانش به خنجرکنم بر دونيم
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اين شيوه تفکرجھادی که زيرنفوذ مستقيم وحضور زرتشت 
» ّ خرمدينی -  سيمرغی– ِارتائی دين مردمی« آغازشد ، وبرضد 

بود ، ازنو با اردشيربابکان وتنسر، شاھی را پس ازگذشت 
ھزارسال، تصرف کرد، و دين ِنامدارای زرتشتی را که خود را 

ميداند ، ) حقيقت منحصربه فرد( تنھا راه راست 
   .مدارومحورشاھی ساخت

  بپاینه بی تخت شاھی بود دين بپای    نه بی دين بود، شھرياری 

  دو بنياد ، يک بردگربافته     برآورده پيش خرد ، تافته

   يکديگرند      تو گوئی که درزيريک چادرندانچنين پاسبان

ّخواه ناخواه چنين حکومتی نميتوانست به خرمدينان و ارتائيان يا 
سيمرغيان ، کوچکترين اعتمادی داشته باشد ، چون با شيوه 

ه ِ گشتاسپ واسفنديار وبھمن برخورد کين توزانه وناجوانمردان
وبه )  ارتا = ّخرم ( زرتشتی ، با زال وخانواده رستم سيمرغی 

صليب کشيدن فرامرز، فرزند رستم ، و زندانی کردن زال ، 
  .فرزند سيمرغ را درقفس آھنين ، آشنائی کامل داشتند 

بود ، وبه ) جان( خدای آنھا ، ھم اصل زمان وھم اصل زندگی 
) زندگی درگيتی( شی وشادی زندگی را درزمان عبارت ديگر، خو

ميناميدند ، » اواميگان « اين بود که زرتشتيان آنھارا . ميجستند 
   .است» وام ـع« ، ھمان » اوام « رب واژه ـومع

ھنگام سپردن ، بودند که اردشير» عوام وعاميان «  اينھا ، ھمان 
  .شاھی به پسرش ، اورا ازھمکاری با آنھا برحذرميدارد 

  مجو از دل عاميان راستی     کزآن جست وجوی، آيدت کاستی

  د آيد خبر     تو مشنو زبد بوی و انده مخورَوزايشان ، ترا گرب

  نه خسرو پرست و نه يزدان پرست

  تـدسـرآيد بـری ، سـاگر پای گي

   »رــام شھــع« چنين باشد اندازه 

  رـترا جاودان ازخرد باد بھ



 

 

5 

5 

ه دارند و نه خدای مارا می پرستند، و اينھا ، نه اعتماد به شا
ازاينھا جويای حقيقت . ھرچه ميگويند ، تھی از راستی ميباشد 

، وبدانھا  دور داری» عوام « خرد اينست که خود را ازاين. مشو
   ميخواندند ؟» عــوام «چرا آنھارا ولی . اعتماد نکنی 

 اين .است » فصل وموسم « به معنای  »  aawaaam= اوام « 
امروزه است ، و درخوارزمی اين » ھنگام « واژه ھمان واژه 

» aiwigaama = ogaamھنگام که دراصل اوستائيش« واژه 
گرديده » ايام = اوام « شده است ، ودرپھلوی »  آغام «است، 
 ، آغام ھاوبرای خوارزميھا وسغديھا ، بنا بر ابوريحان ، . است 

زمان « که » ايام=  ھنگام=اوام «  . ندستھبرترين جشن ھا
است، » گذر وجايگاه درد« باشد و از ديدگاه زرتشتيان » ووقت 

، برای »  چون ھميشه اھريمن درجھان گذر، زندگی را ميآزارد 
زمان ، . وشادی داشت  »جشن « آنھا ، درست اينھمانی با 

   . جشن وجشنگاه است

يگاه اين انديشه البته برضد يزدانشناسی زرتشتی بود که گذر را جا
ِازخود ھمين اصط�ح ، ميتوان تضاد دوجھان . درد ميدانست 

.  را به آسانی باز شناخت) سيمرغی ( ّبينی زرتشتی وخرمدينی 
 ميباشد مرکب از دوواژه aiwi-gaamaاوام که اصل اوستائيش 

 »aiwi «  است » گام « و .  »aiwi « باھم ، ھم « ھمان واژه «
دو = سنگ « ست که ھمان شده ا» ھنگ « است که درپھلوی 
ھم » ھنگام«، » زمان « ازاين رو به  .باشد » چيزمتصل به ھم 

» گام + ھنگ « چرا به زمان ، ھنگام گفته ميشد، چون . ميگفتند 
= ھمگام = دوگام يا دوپای به ھم پيوسته است « به معنای 
ھنگ وھنج ، ھمان . ، رفتن وجنبش وروش است » ھنجارباھم 

، » زمان  «. اصل اتصال دوچيزباھم ميباشد=  سنگ« واژه 
يعنی روند حرکت وتحول ( دوگام يا دوپای است که باھم ميروند 

 «درانگليسی ، دو واژه » گام « ھمين واژه  . )است 
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 جنبش وتحول .شده است » شدن = become و   +come=آمدن
چنانچه . است » سنگ = ھمزاد = اصل جفتی « ، برآمده از

ھست ، يوغ يعنی » رام « ، ھم که نام ھمين » جی « زندگی يا 
البته برای آنھا زمان ، تنھا حرکت جسمی . اصل جفتی است

 انگليسی become =ومکانيکی نبود ، بلکه چنانچه از واژه شدن
  . ھم داشت» تحول ودگرديسی « ديده ميشود ، معنای 

، ازخود، چيز  خدای زمان ، دگرديسی می يابد ، درتحول وشدن
. اين روش آِفريدن خِدای زمان وزندگی بود . يگری ميشود د

ميگردد، جامه ميگرداند، «  اينستکه ھميشه زمان وزندگی ،
   .»ھرلحظه به شکلی بت عيار درآيد 

) دوپای ھمگام = جنبش ( ، ھم درگوھر زمان  » اصل جفتی «
، سرچشمه آفرينندگی و شادی و ) يوغ = جی ( وھم درجان 
ن انديشه جفتی يا ھمزادی که گوھر زمان و جان اي. حرکت است 

، که آنھارا جدا  باھمست ، درست برضد آموزه زرتشت است
= ستيزميان دواصل« ازھم ومتضاد باھم ميداند ، و درست 

   . قرارميدھد» ُتوافق وھمآھنگی دوبن « را جانشين » دومينو 

 برای زرتشتيان ، زمان وجان ، جايگاه رزم وتصادمازاين رو 
اين دونيرو ودواصل ھست ، نه جايگاه توافق وآشتی و 

دراثراين تضاد دو . ھمآھنگی وشادی وجشن آنھا باھمديگر 
، » سپنج + اوام + زمان « تجربه متضاد است که واژه ھای 

دومعنای متضاد باھم دارند ، چون خرمدينان وزرتشتيان ، 
عنای خود ازھمان واژه ، دو ديد متضاد باھم داشتند ، وھرکدام م

، که به معنای   » جـنـپـ س«مث� . را به ھمان اصط�ح ميدادند 
دادن « است ، برای خرمدينان ، به معنای ) جفت = ھمزاد(يوغ 

سپنجی به « است وبرای زرتشتيان » جشن به ميھمان تازه وارد
» معنی گذروفنا ، وسپنجی سرای به معنای جھان گذروعاريتی 

می بيند وبرای آن جشن ميگيرد ، و  ،يکی درزمان ، نو. است 
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ھمين تضاد است .    می بيند وازآن درد ميبرد،ديگری درآن گذر
مث� احمد .  که پژوھشگران را دچارگيجی وپريشانی ميکند 

مردم « را به » اواميگان « تفضلی ، درکتاب مينوی خرد ، واژه 
 ترجمه ميکند، و مکنزی، پژوھشگر انگليسی » روزگارو زمانيان

« برميگرداند و  » کارھای مربوط به آسايش« ، آن را به 
  .» آسايش « را به » aawaamih= اواميه

ّاين دو تجربه متضاد از زمان که خرمدينان وزرتشتيان داشتند ، 
ب�فاصله در شيوه تفکر آنھا درباره سرچشمه بينش ، بازتابيده 

و درآن ّبينش حسی ، بينشی است که ماھيت زمانی دارد . ميشود 
جدا ) اوام = ھنگام ( ، ازروند زمان  انديشيدن وبينشش

خردی که فقط برشالوده حواس به سخنی ديگر،  . ناپذيراست
« ، و است » اوامی«يا ) زمانی( انسانی ميانديشد ، سکو� ر

  . ، انسانيست که ازراه بينش مستقيم حواسش ، ميانديشد » عوام 

بينش حسی ، يا بينشی که « ، درواقع ، اين » عوام « با تحقير
، و دروغ  تحقيرميشود» استوار برمحسوسات حواس ھست 

ّوبرای خرمدينان يا  . وفريب و گمراه کننده شمرده ميشود
تخم = تخم آتش= ارتا( سيمرغيان ، جان انسان ، آتشی است 

جا ميگيرد، و شعله ھای ) زھدان = اتشگاه ( که درتن ) سيمرغ 
ای حواس درتن ، روشنی وبينش را ميزايد اين آتش ، از روزنه ھ

  . ميرويد ) ارتا ( ُ، يا روشنی و بينش ازبن اين جان 

برای زرتشتيان ، اھورامزدا ، روشنی بيکران است ، و تخم آتش 
يا جان ، ازخودش، روشنی وبينش نميجوشد ، بلکه اين 

می ) جان ( اھورامزداست که روشنی خود را به آتش يا تخم آتش 
ازخودش نيست ، بلکه ) زندگی (  روشنی آتش جان تابد و

  .ازاھورامزداست 

  

  ھست) اوامی (= ّبينش حسی ، بينشِ زمانی 
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  خردی که بينش زاده ازحواس است، سکو�راست

  سکو�ر= اوامی = عوامی 

 

» =aiwigaam=eyaamايام= اوام«ديده ميشود که ، درھزوارش
 » kamrya=يا ماهقمر= کمريا « که زمان باشد ، اينھمانی با 

تجربه زمان ، به عبارت ديگر، ) . مراجعه شود به يونکر( دارد
خود اين  . ماه ، زمانست. دارد » گردش ماه « پيوند با تجربه 

، بسياری نکات را روشن ميسازد ، چون ماه ، که ھمان  برابری
 پس. است  » مادر« ميباشد ، به معنای » ماد يا مای = مات « 

چوان زايش ، اينھمانی با . اصل زايش ھست زمان، مادرو 
اصل « و » بينا « پيدايش و روشن شدن و بينش داشت ، ماه ، 

  . خوانده ميشد» روشنی 

پيکريابی اصل زايش « ، به کردار  ولی اين تجربه از زمان
وی ديگر تجربه س. ، يکسوی تجربه بود » وبينش درجنبش ماه 

گياه ، برای  . گياھان بود» خشيدن وَ = روئيدن« زمان ، روند 
برای آنھا ، ولی  بخشی ازگستره ِ ھستی وزندگی ھست ما ، فقط

سراسرگستره ھای ھستی که شامل خدايان نيزميشود، سرشت 
 درگياه» گی « و اين درست ازھمان پيشوند گياھی داشتند ، 

سراسر گستره ھستی .  ھم آشکار ميگردد )يان + گی ( ودرجان 
= روند ِ روئيدن « بودند و زمان ، به کردار وخدايان ، گياھی 

 «با »  ماه« اينھمانی دادن . زندگی تجربه ميشد » رنگيدن 
سنتز، يا آميغ درشاھنامه ، »  درختی که سی شاخه ازآن ميرويد

اينست . با ھمديگراست » روند ِ زائيدن و روئيدن « دو تجربه 
که سی شاخه که زمان يا گردش ماه ، اينھمانی با درختی دارد 

اين تجربه زمان، در پژوھش کردن موبدان از زال . ازآن ميرويد 
  ِدرشاھنامه ميايد

  ّکه ديدم ده ودودرخت سھی     که رستست شاداب با فرھی
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  ازآن برزده ھريکی شاخ سی    نگردد کم وبيش درپارسی

ست ، اينھمانی ،  اگردش ماه که اقتران ماه با برجھای گوناگون
، و رويش شاخه ھا )فرا باليدن ( تن مستقيم درختبا سربرافراخ
دو تجربه را ) سنگ شوی ( ھمين پيوند يا اقتران . ازآن ميگردد 

چون . نيز می يابيم ) van+zar=  ون + زر« ، درنام خود زمان 
باشد  درشکل زرھونيتن » تخم « که » زر« ازھمان پيشوند 

zarhonitanزريتونيتن، و درشکل   ، به معنای زائيدن است 

zaritonitan  روند . به معنای کاشتن و کشت وکار کردنست 
  . زائيدن و روند روئيدن ، دوچھره خدای زمان وزندگيست 

ھمين انديشه ، مستقيما پيدايش ِ بينش وروشنی ازحواس را 
 ، از روزنه ھای حواس ،  » تخم جان «آتش يا . مشخص ميکند

، ھم » وَخشيدن « واژه . شعله ميکشند وميرويند و خرد ميشوند 
معنای زبانه کشيدن وافروختن را دارد و ھم معنای روئيدن 

خرد ، که رويش بينش وروشنی ازروزنه ھای حواس . وباليدن 
 وتخم وآتش باشد ، روند ِ رويش تخم جان ، يا آتش جانست ،

« ودرھمان دو بيت باq ديده ميشود که . باھم اينھمانی داده ميشدند 
، ماھيت ، بينش وروشنی را نيز » اب وسرفرازانه رستن شاد

 . معين ميکند 

.  رده ازمعانی داشت ُ، که رستن باشد ، ميدانی گست» وخشيدن « 
 - 3 افزون شدن و -2و» بزرگ شدن  « -1دن دارای معانی وخشي

 - 7 شعله ورشدن و-5 درخشيدن و - 4و) سربرافراختن ( باليدن 
 - 9)فراخ شوی ، گسترده شدن (    بسط-  8رشد وپيشرفت کردن و

  . خش ، ھم جان ، وھم درخشش بود وَ. شکوفه کرد ن داشت 

وحی ، چيزی درواقع ، .  يزدانی ، نيز وخش گفته ميشد وحیبه 
بود که ازگوھر خودانسان فراميروئيد وشعله ورميشد 

 ، دارد» آفرينندگی «  که معنای  ،زايش ورويش . وميدرخشيد
در تاريخ و داستان .  د نباھم ميآفري  راشادی وجشن وروشنی
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» سرچشمه زايش بينش وروشنائی= اصل مادری « وکتاب ، 
به معنای تاريخ و » maatikaan= ماتيکان« ، چنانکه ديده ميشد

ماه که مات ومای يا مادر است ، بينش و . داستان وکتابست 
» زمان = اوام « روشنی را ميزائيد وماه ، درست اينھمانی با 

    .داشت

وبا ) جی= گی( اينھمانی درخت وماه ، اينھمانی زمان با زندگی 
معرفت « اکنون اين نکته بررسی ميشود که . بينش وروشنی است 

 چرا معرفت حسی ،  ، ودارد» ماه « چه رابطه ای با » حسی 
به عبارت ديگر، . بيان پيدايش روشنی ازتاريکی است 

وپژوھش درتاريکی چرامعرفت حسی ، معرفتيست برپايه جستجو
  .، وآزمايش 

  

  ّمعرفت حسی ، ازتـن ، زائيده ميشود

  حس کردن ، زائيدن است

  دانستـن ، به معنای زھَتـ
  

درپھلوی به معرفت .  واژه ھا ، حافظه ای خدشه ناپذيردارند 
، درست تلفظ ديگری » سھيدن « . ، گفته ميشود  sahishnحسی 

.   است  » zahitanو زھيتنzahidan زھيدن « ازھمان واژه 
زھيدن ، ھم به معنای زائيدن ومتولدکردن است ، وھم به معنای 

 به zahitan= وزھيتن . جاری شدن وچکيدن و افتادن است
بينش وروشنی درفرھنگ  زنخدائی ،  .معنای جستجوکردن است 

به » ز هِ « ھنوز ھم  .  بود) سبزشدن ( روند زايش و رويش 
به معنای نطفه وبچه وفرزند » زَه « ، و  معنای زائيدن است

زنان  ِبه شير.  فرزند ، زه زاد است و رحم ، زھدان است . است 
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َ، زھک گفته ميشود ، به آبی . و به اندام تناسلی زنان ، زھگير  َ
ينشی که ازگوھرخود ب به. که ازچشمه ميجوشد ، زِ ھش ميگويند 

. ويند  بينش زھشی يا انبثاقی ميگimmanent انسان ميزھد ،
بينش « يا » بينش زھشی « معرفت حسی ، معرفت انسان را 

ميداند که مستقيم وبی واسطه ، ازگوھرخود او » انبثاقی 
 و درست اين انديشه است که برضد ھمه اديان نوريست ميافروزد

مفھوم  معرفت ، « ، و ھمچنين برضد فلسفه اف�طونيست که در
يشه ، درزبان کردی اين اند. بيان ميکند » درتصوير غارش 

و ) سَـح ( چنانچه به احساس کردن ، سه ح . باقيمانده است 
حواس ، سه حکه ران ميگويند، و ازآنجا که چنين بينشی ، 

 استواراست ، درکردی »اعتماد براصالت خود«برزايش ازخود و
درکردی » زھی« و . ميگويند » سه ھنده « به انسان خودرای ، 

. به معنای زادن، وشرمگاه زن است »  ھازه« ، ھنگام زائيدن و 
ميپرسيم که چرا به حس کردن و بينشی که ازحواس اکنون 

 وحس کردن وبينش ھای حسی پيدايش می يابد ، زادن گفته اند ؟
بينش = بينش درتاريکی « چه رابطه با ماه دارد ، که ) خرد ( 

  .است» برپايه جويندگی وپژوھندگی و کورمالی 

نطفه ھای = افشاندن تخم ھا« انسان را عبارت ازآنھا ، آفرينش 
ُازماه ِ پر، در تن » آتش جان = تخم آتش « که اينھمانی با » ماه 

، و ھم » زھدان « ، ھم معنای » تن « . ھای انسانھا ميدانستند 
اين تخم يا آتش جان .   داردرا»داش = آتشگاه ، کوره « معنای 

ت ، درتن ، ازھمه که افشانده ازخوشه خدا وھمگوھرخداس
سوراخھای حواس درتن ، زبانه ميکشيد وزائيده ميشد ، و تحول 

«  که ھمان واژه  » سوراخ«. به روشنی وبينش می يافت 
. ميباشد » اندام زايش = نای « ھست به معنای » سوفرا = سوخر

 به .د وباشد ، تبديل به خرد ميش) مھر( تخم جان که گرمای جان 
 روشنی بنابراين ،. دو ، خرد گفته ميشاين بينش ھای حواس



 

 

12 

12 

خرد، . زندگی ِ خود انسان بود از  immanent، زھشیوبينشی
د و فراميجوش) مھر (  که ازگرمی جان وروشنی ھائی استبينشھا

« واژه تخم ، توم ھم تلفظ ميشود و به معنای . د وزائيده ميش
. د و ازتخم تاريک ، روشنی وبينش سبزميش.ھم ھست »  تاريک

ينھمانی با ھمان روشنی وبينش ماه درتاريکی  ااين انديشه ،
زھدان ، ( بينش زايشی ، پيدايش روشنی از تاريکی . داشت 

   . است) تخم 

ولی اھورامزدای زرتشت که تصوير تازه  ای ازاھورا مزدای 
روشنی بيکران ، . جای داشت » روشنی بيکران  «کھن بود، در

اگرا را به . ناميده ميشده است » اگرا +  َروشنی ان « دراصل 
» زھدان و آتش « ولی به معنای ، نخست ترجمه ميکنند 

روشنی ايست که از « روشنی ان اگرا ، به معنای . ھردوھست 
  . ، يعنی ازتاريکی برنيامده  »زھدان، زاده نشده است 

،وتابع روند   ازخود روشنی است ،روشنیبه عبارت ديگر، 
ازاين رو .  ذرنيستـا  تابع روند زمان وگزادن وروند روئيدن ، ي

يا آتش جان ، ازخود ، ) اصل جان ( درالھيات زرتشتی ، تخم 
بلکه اين روشنی بيکران اھورامزداست که به تخم  روشنی ندارد،
 وروشنی خودش را  ،می تابد) به جان انسان( ، يا به آتش 
ظلوم به عبارت ديگر، گوھرانسان ، . ميگيرد وام ازاھورامزدا 

 و ازآتش خودش ، روشنی وبينش پديد ود استـنـوجھول وک
و  وحواسش ، تاريک است،) زھدان (  بدينسان ، تن .نميايد 

 –بينش حسی « بدينسان . ازتاريکی ، روشنی زاده نميشود 
  . باشد، خواروزشت شمرده شد » اوامی « که بينش » زمانی 

.  دارند دان ، اعتمااين عوام ھستند که تنھا به بينش حسی وزمانيش
را ازروشنی ) حقيقت (=درالھيات زرتشتی ، اھورامزدا ، راستی 

ّخود، ميآفريند ، درحاليکه برای خرمدينان ، راستی ، روند ِ 
   .ان خود انسان استپيدايش آتش ج
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   فراسوی غــارھست درروشــنـی ،

  )کانال زايش = زھدان، حواس= تن ( درغار

  آنچه انسان می بيند

 ب ودروغ و ناراستی و گمراھيستفري

 

ش بيان کرده » غار« آموزه  بينش اف�طون که در تصوير ِ 
ميشود، نفوذگسترده وژرفی درفلسفه باختروخاوروتفکردينی به 

اين تصوير، بدون شک ازميترائيان گرفته . طورکلی داشته است 
شده است که نيايشگاھھايشان را به شکل غارميساخته اند و درآن 

  .اسرروند آفرينش جھان را نقش ميکرده اند ، سر

با زنجيربه جای خود بسته شده است ، و  ، تاريک انسان درغار
 و  ،فقط سايه ھای واقعيات را برديوارروبرويش می بيند

چشم وخرد . روشنائی ازپشت سرش به واقعيات تابيده شده است 
نون اک. خوگرفته است » سايه بينی وسايه انديشی « او، فقط با 

را » انسان زنجيری « نياز به کسی ھست که بيايد، واين 
اززنجيرھايش آزاد سازد، و به فراسوی غارتاريک ببرد تا با 

، ولی انسانی  که ھيچ چيزی را با روشنائی  روشنی ، آشناسازد
ودر روشنائی نديده است ، درآغاز، با روبروشدن با روشنائی ، 

  . دردسرفراوان دارد 

ارنيست و فراسوی غارھست ، و انسان ، نياز به روشنائی، درغ
دارد تا ازديدن سايه واقعيات ومجازی  رھائی بخشنده ازغاريک 

اين تجربه ، به کلی با تجربه بينش و تصويرآن . ، رھائی يابد 
، درفرھنگ ايران که در داستان ھفتخوان رستم آمده ، »غار« در

نه بينش متضاد  ، و اين دوتصوير ازغار، بيان دوگوفرق دارد
سياه = دورنگه « ديو سپيد ، که . ھست که درباq بررسی شد 
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ھست ، درغاراست ، و رستم بايد با اين ديو دورنگه ، » وسپيد
 . پيکارکند ، ولی با ورود درغار، اورا نميتواند با چشمش ببيند 

 ببيند، نيازبه شکستن زنجيرويا رھبری  درغاراو برای آنکه
چشم خودرا ميمالد وبا آب چشمش ،  بلکه  ،  ،ندارد

را ميشويد و بدينسان تخم چشمش، روشن و بينا ) تخم ( چشمش
  . ميشود 

  د جای پيکاروجای گريغُـزمانی ھمی بود درچنگ، تيغ    نب

  چو مژگان بماليدو ديده بشست    درآن غارتاريک، چندی بجست

  ديدبه تاريکی اندر، يکی کوه ديد     سراسرشده غار، ازاو ناپ

  روی و چون شيرموی به رنگ شبه ،

  ر زباq و پھنای اویُـ پ ،جھان

پيدايش « شستن تخم چشم خود با آب چشم خود ، ھمان انديشه 
شناختن ، شنا کردن درآب يا آبياری  . »بينش ازگوھرخود ھست 

انسان ، تخميست که با شنای درشيرابه جان ِ جھان که . تخم است 
، پيآيند رويش تخم وجود خود، در بينش . خداھست ، ميرويد 

،  بينش وروشنی. ھنجيدن ِاسانس جھان درتخم وجود خود ھست 
 رستم ، در  . خود انسان است) تخم + مر= مردم( رويش تخم 

تاريکی ، با روشنی چشم خودش ، که پيآيند ماليدن مژگانش و 
. شستن تخم چشم با آن آب ھست ، روشن کننده وبيننده ميشود 

» خرد = چشم « به ، به کلی با انديشه اف�طون درباره اين تجر
اف�طونی درغار،   »ِانسان دربند« چون چشم . انسان فرق دارد 

چشمش می بيند ولی ازخودش . ازخودش ، روشنی نميآفريند 
روشن نميکند ، بلکه با نورعاريتی که ازپشت سرش می تابد ، 

، ازخودش ، » ديده حسی او« . فقط سايه چيزھارا می بيند
 آتش  «به عبارت ديگر، تخم جان يا . ازجانش ، روشن نميکند

، ازخودش ، نميافروزد تا روشنی وبينش را باھم  » جان انسان
بيافريند و با روشنائی جان خودش ، چيزھارا مستقيم ھم روشن 
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زرتشت به شيوه ، اين سخن افLطون را پيشتر. کند وھم ببيند 
 يا آتش جان، روشنی خودرا ازروشنی تخم آتش. ديگرگفته بود 

کانال زايش « از روزنه چشم که .  بيکران اھورامزدا ميگيرند 
  .ھست، روشنی زاده نميشود » حسی 

اينھمانی دادن چشم با خرد ، به معنای آنست که خرد ، بينش ِ زاده 
شده، يا برآمده ازحواس ھست ، چون چشم ، نخستين حسی ھست 

 ، روزنه ايست که سـحو. يدايش می يابد که در زھدان، درجسم پ
آتش جان ازآن زبانه ميکشد و تبديل به روشنی ميشود ، يا به 

يا جايگاه = شتگاه َـگ« يا » ارـغ« کانال زايش يا عبارت ديگر، 
، بند » مجرای زايش زن «   . است» تحول ازحالتی به حالتی 

. پاره نی استيا گره ميان دو) نی ، قره نی = شادغر( نای يا غره 
.  گفته ميشود» تن « يا » uterus= َتن ور« کانال زايش زن ، 

قاف يا « يا » سوراخ = يا غاريا غال ، غر= تن « جسم يا ماده ، 
تن يا حس ، کانال تحول آتش جان ، به  .است» کاف = کھف

. ، آتش ، تحول به روشنی می يابد  در تن .روشنی بينش ھست
اصل اتصال = سنگ « ھمان معنای » غر غاريا« اينست که 

  .  را دارد » وپيوند وامتزاج 

ديگر، کانال ) تن ( درغاراف�طون ودرآموزه زرتشت ، حواس 
، ھمين » غار« . نيست » آتش جان به روشنی « تحول يابی 

= غار« گيتی وجھان مادی ، ازاين رو، . پيوند دورنگ باھمست 
روشنی يا رويش «  به »آتش زندگی « ، کانال تحول ِ» رـغ

اين تحول يک رنگ به رنگ ديگر، که ھمان .  است» وسبزشوی 
است ، يکی » تغييرو تحول يافتن = ديگرگونه شدن « واژه 

است که ) يوش( ازپيکريابيھای اصل ھمزاد يا جفتی يا يوغ 
  .زرتشت نمی پذيرد 

بوده » اصل آفريننده «  دورنگه بودن ديو ، دراصل ، معنای 
 دراين داستان ، دورنگه بودن درآغاز، به ستيزيدن رستم .است 
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 ،ميانگيزد) خدا= اصل دوتای به ھم چسبيده = dva دوا (= با ديو
 ولی درپايان ، ديده ميشود که درست درخود ھمين ديو دورنگ ، 

  .سرچشمه بينش و توتيای چشم ھست 

ت و ، سراسر غاردنيا را گرفته است ، بيان آنســدراينکه اين دي
دارد و » ھمزادی = جفتی= دورنگی= ديوی « که گيتی ، ماھيت 

دست  . برغم بودن درتاريکی ، سرچشمه روشن کننده خردھاست
) اژی ( وپای ديو ، که آھنين وفوqدين ھستند ، ضد زندگی

پخش کننده خون (  دل - 2و )بنکده گرما(  جگر- 1ميباشند ، ولی 
او، ) وزنه ھا حواس رساننده آتش جان به ر( مغز-3و) يا آتش

باھم،سرچشمه پيدايش روشنی ھستند ، چون سرچشمه خونی 
ھستند که ازآن، ميتوان تخم چشمھارا آبياری کرد و خورشيد گونه 

  . ساخت 

ِدريک وجود ديو ، ھم اصل ضد زندگی وھم اصل زندگی به ھم 
چندان  پيوسته اند ، ومسئله رستم ، چنانچه زرتشت ميانديشد ،

که » ژی و اژی « ون  به آسانی نميتواند ميان آسان نيست چ
 . ، برگزيند درآموزه زرتشت دراصل ازھم جدا ھستند

مسئله . درھرموجودی ، اين دو باھم آميخته وبه ھم چسبيده اند 
شناخت درآغاز ، جدا کردن اين دو ازھمست ، که اصل انديشيدن 

چگونه ميتوان ، خوب وبد را که باھم يک وحدت . ميباشد 
يسازند، ازھم جدا ساخت ؟ درست رستم درغارتاريک و م

درپيکار در درون ھمين غار گيتی ، درپيکار با ديو دورنگه ، 
توتيائی را می يابد که با آن ميتوان ھمه چشمھارا روشنگروبينده 

، اصل روشنی  )درھرجسمی ( دردرون غار تاريک . ساخت 
، بيان ) یاف�طونی ورستم( اين دو تجربه غار. وبينش ھست 

دوتجربه گوناگون ومتضاد ، از برخورد ِ حواس با محسوسات 
رفلسفه افLطون ودر آموزه د. گيتی، وزايش بينش ازآن ھست 

زرتشت ، آتش جان ، ازکانال يا غاريا سوراخ وروزنه ھای 
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، مستقيما روشنی ، ازجان خود انسان.  حواس ، زائيده نميشوند
وفراسوی ) حواس وتن ( ازغارروشنی ، بيرون . زائيده نميشود 

ارو خلل وفرج، بونه ـ به غ ،غدیُ درس.تن وحواس است 
Bunaa ودرفارسی بون ، به معنای زھدان وبچه .  گفته ميشود

گفته » بون « به پايان وبن و انتھای ھرچيزی نيز، . دان است 
دريافته » بند يا گره نی « درست زمان ھم ، درھمين . ميشود 
يعنی امکان رفتن . گام زايش ، ميان دونی ھست زن درھن. ميشد 

ھمانطور، ھرتحولی وگشتی ، . ازاين دنيا به دنيای ديگر رادارد 
که دوبخش ... ) کاو، = کھف = کاف= قاف ( درھمين بند يا گره 

 نی ِدرخت« ازاين رو ، .  نی را به ھم پيوند ميدھد ، دريافته ميشد
زمان را درپيوستگی نشان ھم تجربه » ... ، خيزران ، زريره ، 

و زن با نی  ، بيان زھدان وزايش بود،» نی « ميداد ، وھم 
حواس که سوراخھای زايش بودند ، اينست که  .اينھمانی داشت

  . وتحول زمانی آنھا بود ،بيان ِ گوھر زمانی

 

  ُغار، بـون ھست
  بون ،اصل نخستين، منشاء، سرچشمه وعلت ھست

  

، ) سوراخ وحفره وروزنه ( ه ، غارچنانچه درسغدی ، باقی ماند
، ريشه ومنشاء » غـار« به عبارت ديگر.  ھست Bunaa= بون 

ی و مايه و علت شمرده َو اصل اوليه وسرچشمه و بنياد و پ
برای ميترائيان ، درغارتاريک است که جھان . ميشده است

بون يا تخم يا چيتره يا يوشم .  وروشنی ، پيدايش می يابد
دربون . ، پيوند روشنی وتاريکی باھمست ) ی خودجوش= جوش( 

، و سياھی، سپيد  ھست که تاريکی، تحول به روشنی می يابد
بود ، نه خلق ) دگرديسی ( آفرينش ، تحول ومتامورفوز. ميشود
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. تخم تاريک ، تحول به سبزی يا به روشنی می يافت . با خواست
نبود، بلکه تاريکی از روشنی ، يا سياھی ازسپيدی ، بريده و جدا 

ازاين رو به آفرينش جھان ، . دوحالت به ھم چسبيده تحول بودند 
«  بون دھشن ، به معنای .ميگفتند ) Bun-dahishn( بندھش 

+ بون« که ھمان »   بنياد « .بوده است » بن = زايش ازغار
باشد ، به معنای تحول و دگرديسی ازيک رنگ به رنگ » داته 

چيزی بنياديست که . يگراست ديگر، ازيک حالت به حالت د
ُ، بنداده ) اسطوره ( بدين علت به داستان . ازغار، زاده شده باشد 

  . ميگفتند ميشود،، بينشی که ازگوھر زاده ) بنيادی ( 

 داده »بندھشن « که سپس به » اء ماوراء الطبيعه منش«  معنای 
يآيند ، ـ آفرينش جھان را پ نداشته است ، بلکه دراصل اند ،

غار، نه تنھا زھدان ، . رديسی وتغييرو تحول ميدانسته است دگ
ازغارتاريک ، روشنی ، زاده . ست  نيز ھبلکه کانال زايش

اين انديشه به کلی درتضاد با انديشه اف�طون و آموزه  . ميشود
) جسم  = تن(برای افLطون، روشنی ، درغار. زرتشت ميباشد 

، انسان ، )تن وجسم ( درغار. نيست ، بلکه بيرون ازغاراست 
،  تن وحواس. بسته وزنجيری و زندانی و درقفس است 

بايد . غارتحول ودگرديسی آتش جان ، به روشنی وبينش نيست 
 و بندھايش ،انسان را ازتن وازحواس تاريک وتنگ ، نجات داد

و » ايه ـس« درحواس وجھان مادی ، انسان گرفتار. را شکست 
نياز به بريدن وشکستن و  انسان. است » حقيقت « دور از

روشنی ، .  آزادشدن ازجسم وحواس وازتن دارد 
خردی که روشنی . پيدايش نمی يابد ) درحواس وتن ( درغار

وبينش ھای زاده ازحواس ھست ، ھمه توھمات واوھام وخرافات 
« يا زمان ، که » اوام  « .ھست » نمود بی بود ومجازی « و

شدن « باشد ، دراصل بيان » گام + ايوی « يا » گام + ھنگ 
  .  وگشتن ازيک حالت به حالت ديگربوده است 
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به . اصل پيوستگی در زمان ، اصل پيوستگی درجان ھم ھست 
، درتن وحواس، ) تخم زندگی ( عبارت ديگر، آتش جان 

دگرديسی به روشنی وبينش می يابد ، روشنی وبينش، زائيده و 
  . روئيده ميشود 

بريدن روشنی از  « ِخوان نيز، انديشهدر داستان رستم درھفت
پيوستگی يا دگرديسی تاريکی به روشنی « ، با انديشه » تاريکی

، و بيان دوره ای ازتفکراتست که اين دوجھان  آميخته شده است» 
بينی باھم گ�ويزبوده اند و نميتوانسته اند ، به آسانی يکی را رھا 

  . کنند و ديگری را جانشين آن سازند 

، نيزگرفتار اين آميختگی دوتجربه متضاد باھم   زرتشتیالھيات
د و خودرا متضاد رُّـبا چيرگی انديشه روشنی که می ب. ھست

، حواس وتن وزمان ، جايگاه تنگ  وجدا از تاريکی ميسازد
اين انديشه   .وزندان وزنجيری بودن ميشود که  دوزخ ِ اکراه است

 مولوی ه ازجمل.درسراسر ادبيات ايران ، بازتابيده ميشود
  :ميگويد 

  ما» تن محصور« ، » کوزه « چيست آن 

  اندرو ، آب حواس شور ما

  اندکی جنبش بکن ، ھمچون جنين

  تا ببخشندت ، حواس نوربين

  پيش شھرعقل کلی اين حواس

  چون خران چشم بسته ، درخراس

  يا آنکه 

ِحس ابدان ، قـوت ظلمت ، ميخورد ُ  

  ردـميچ) خارج ازغار( حس جان ، از آفتابی 

از  حس درون غار، تاريکی را ميخورد ، وحس آسمانی،
  نورآفتاب خارج غار، پرورده ميشود

  راه حس ، راه خرانست ای سوار
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  ای خران را تو مزاحم ، شرم دار

  پنج حسی ھست ، جزاين پنج حس

  آن چوزرسرخ و اين حس ھا چو مس

  اندرآن بازار، که اھل محشرند

  حس مس را چون حس زر کی خرند

درانسان » اھو = تخم جان « که پيدايش ) مينوئی ( قوای ضمير
درحاليکه . وند باشد ، بکلی ازحواس تن ، جدا وبريده ساخته ميش

ھست که ھم »  ، يا آتش جانتخم« ، ھمانّ، برای خرمدينان
، تبديل به نيروھای ضمير وھم درحواس ، تبديل به دردرونسو 

وگونه حواس ، دگرديسی  ھرد.روشنی و بينش بيرونسو ميگردد 
ھر ، افروخته ِازيک گرما يا م، ھردو. يک بون شمرده ميشدند 

  .ميشوند 

گشتگاه گرمی درتاريکی به « و »  غارآفرينندگی« ، که حواس 
بودند ، با يک  » بـنـد زمان« و » اصل دگرديسی« و » روشنی 

ضربه ، اصل تاريکشوی ، سترون شوی ، زندانی شوی ، سايه 
اين تواءمان بودن حواس با زمان ، . ريب بينی ميشوند ومجازوف

ازآنجا که زمان را ، گوھردرک حسی ميداند، جايگاه اکراه و 
  . تنگی و عذاب ميشود 

 از  ،پيدايش روشنی وبينش« نون ـکه تاک» ردـخ« اينست که 
، و اين خرد ، درزندگی دھقان و روستا و » تجربيات حسی بود 

 و دھقان د، مورد تحقير قرارميگيرد،ويشکشاورز، به کاربسته م
) مردم روزگار= زمانی =اوامی ( وروستا وکشاورز، بنام عوام 

.  به حساب ميآيد ، بيخرد وکم خرد، که داردبرای چنين خردحسی
روستائيان ودھقانھا ودھاتيھا ، عوام خوانده ميشوند، چون 

   . ندبينش حسی دارند وزندگانی شاد را درزندگی درگيتی خواھان

دوگونه بينش، ازھم بريده ميشوند ، و با خواروزشت شمردن يک 
اين . بينش، بينش ديگر، بزرگ و حقيقی و متعالی ساخته ميشود 
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 وبه قول مولوی  ،خاص وخواصند، که اين بينش حقيقی را دارند
چنين بينشی که  . »رند ـ ميچ-  درخارج غار–ازبينش آفتاب « 

غارحس زمانی «وام نيست که دربينش متعالی است در دسترس ع
عوام ، آنان که زنجيری ادراکات حسی زمانی . ھستند » 

ھست ، ھيچ » فنا = گذر« درغارتاريک ھستند ، که جھان 
ھست ، ) عوام (  آنکه زمانی .حقيقتی درگذروازگذر نمی يابند 

، و در دنيای فريب ومجازو خرافات زندگی  بی حقيقت است
فراسوی  «ميان اين غارو .  وبند است ميکند و درغار، زندانی

ُ، بريدگی است ، و دريکسوی اين برش ، »  غارکه آفتاب ميتابد
، ودرسوی ديگر، باطل ودروغ ومجازو سايه  حقيقت است

  . وخرافات و توھمات ، واين دو غيرقابل تحول به ھمديگرند 

يا = معرفت فرازمانی«  بينش حسی ، امکان دگرديسی به
برای رھائی اين بنديان وزندانيان . ندارد » تافيزيکی انتزاعی يا م

از بينش حسی وعالم حسی وزمانی ، يا بايد ، زوروعنف بکاربرد 
  . يابايد آنھارا فريفت ، و زنجيروقفس آنھارا شکست 

ِبا چنين نگرشی ھست که موبد زرتشتی ِخسروپرويز، خرد 
 شاه موجود در جھان را چھاربخش ميکند که نيمی ازآن، ازآن

 ازآن موبدان ،وحکومتگراست ، وبخش مھم ديگراين خرد
« است ، و» م�زمان شاه وحکومت « و) موءمنان ( وپارسايان 

 که باقيمانده ازآن دھقانان يا عوام  ازخرد»خرد پاره ناچيزی 
  :است 

  ّبدوگفت موبد، انوشه بدی      ھمه مغزرا ، فر وتوشه بدی

  خرد را ببخشيد برچھاربھرچوپيداشد اين رازگردنده دھر    

  ّچونيمی ازاو، بھره پادشاست     که فر وخرد، پادشا را سزاست

  »پرستنده پادشا « سه ديگر »     مردم پارسا « دگر، بھره 

  چونزديک باشد به شاه جھان    خرد خويشتن را زوندارد نھان
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ِاين م�زمان نيز، فقط دراثرنزديکی بشاھست که خرد شاه يا 
  دانھا سرايت ميکندحکومت ، ب

« که دانا ورا     ُازخرد، پاره ای ماند خردکنون 
  شمرد»بھردھقان

ولی اگر درھمان شاھنامه ژرف بنگريم ، ديده ميشود که  ميان 
ايرانيان ، انديشه ديگرونيرومند ترازاين انديشه رايج بوده است 

  . که موبدان زرتشتی چندان  بدان اعتقاد نداشته اند 

داستانھای دھقانی « را » داستانھای شاھنامه « ا فردوسی مرتب
 ميداند وبا اين سخن ، بدانھاارج واعتبار ميدھد ، وژرفا »

علت اين ارج واعتبارومرجعيت .  ودرستی آنھارا ، بديھی ميداند
داستانھای دھقانی ، آنست که اين داستانھا چنانچه از نام داستان 

ت ، خرديست که آشکاراس) داته + ستان ، بون + داته ( 
اين داستانھا، بينش .  ازغارحواس درزمانھا ، زاده شده است

فردوسی با اين داستانھای کھن است که . ژرف ازچنين خرديست 
  :ميکوشد ايران را ازنو زنده کند 

      که برخواند ازگفته باستانزدھقان ، کنون بشنو اين داستان
  

  ا نشان خواستم    بدين ، خويشتن رچو گفتاردھقان بياراستم

  کوکند آفرين.. که ماند زمن، يادگاری چنين   بدان آفرين ، 

  پس ازمرگ ، برمن که گوينده ام    بدين ، نام جاويد، جوينده ام

   دھقانيست که فردوسی نام جاويد ميجويد-با چنين بينش عوامی

  زگفتاردھقان ، کنون داستان    توبرخوان وبرگوی با راستان

  ستانھا، زمن    ھمی نوشود ، برسر انجمنکھن گشته اين دا

  بمانم دراز» ّدين خرم «  برين اگرزندگانی بود ديرباز    

  به گفتار دھقان ، کنون بازگرد    بگوتا چه گويد سراينده مرد

» عوام = زمانی ، مردم روزگار(  اوامی - ولی اين خرد دھقانی
رمی که بينش ھای زاده ازحس ھست ، وتنوع وطيف زندگی را د
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و گلخن  خوانده ميشود ،» شرک « ازعطار، سرچشمه  يابد ،
  .نجاست دانسته ميشود 

  ھمه شرکت ، حواس تست درراه   ھمه ديوان وغوqنند بدخواه

  ھمه طبعت، حواس ناخوش تست   ھمه کبرت به دوزخ آتش تست

با زمان ، نه تنھا سبب بدبينی ) خرد(تواءمان بودن بينش حسی 
» روزگار= زمانه= زمان « رد ، بلکه به وبی اعتمادی به خ

  .نيزميگردد

ميميت گستاخی، دراصل به معنای اعتماد وص( عدم اعتماد 
نيرومندی . م اعتماد به خدا ھست به زمان ، درواقع عد) است 

به ( ِھراجتماعی ، پيآيند مستقيم ِ اعتماديست که مردم به ھمديگر
« د ، فقط استوار بر اعتما. و به حکومتشان دارند ) جامعه اشان 

.  است و راستی ، فقط درآزادی ممکنست» راست بودن ديگری 
راستی يا حقيقت درفرھنگ ايران ، پيدايش گوھرھرانسانيست 

  ) . به صدق کوش ، که خورشيد زايد ازنفست، حافظ ( 

، عدم اعتماد به خدا ، وبه عبارت ) دھر( عدم اعتماد به زمانه 
اين خدا ، ديگر . مت واجتماعست ديگر، عدم اعتماد به حکو

خدائی نيست که اينھمانی با جانھای مردمان دارد که درخردشان 
   . ، نگھبان زندگيست

از زندگی وخرد مردمان ، تبعيد ) سيمرغ ( خدائی که جانان باشد 
خدائی که درجان مردم ، وآتش جان مردم نيست . شده است 

 که نميتوان به آن ودرخردشان ، پيدايش نمی يابد ، خدائی است
اعتماد کرد ، وھرلحظه ای بيخردانه رفتارميکند ، و آنرا حکمت 

نمايندگان چنين خدائی که نورآسمان وزمين . ومصلحت ميخواند 
« ھستند، و حقيقتشان  از روشنی بيکران سرشته شده است ،  

را جھل وظلمت ميدانند ، وآنرا » بينش ِ حسی روستائی يا عوام 
خوارميشمارند، و تابع » روکم خرد وکنود وجاھل صغي« به نام 
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تئوری حاکميت آنھا براين شالوده نھاده شده . ومطيع خود ميداند 
  .است

« ھمين بينش حسی روستائی وعوام ، درسرکوب شدن ، ولی 
عقل « ، درست ھمان » دغل شدن « ميشود ، و با » دغل 

 به عھده را که نقش پاسدارونگھبان اجتماع را» متعالی و خاص 
ھمان بينش ِحسی عوام ، در . گرفته است، گيج وپريشان ميسازد 

، کل ارزشھای اخ�قی واجتماعی را متزلزل » دغل شوی « 
نخبگان دينی = خواص « ِميسازد ، و بيان عدم اعتماد کامل او به 

 .   و سازمانھای حکومتی است » وحکومتی 

  

  چرا بينش حسی وزمانی ، دغلکارميشوند ؟

  ھـوا=دغـل= روستائی)= خرد( ش حسیبين

  شھری= عقل روشن ازآفتاب بيرون غارياحس

 

 

ھم، بالطبع ) زمانيان( مردم چنين روزگار. حواس وزمانه ، دغلند 
  دغل ، چيست ؟. ، دغل ھستند 

» غول يا گول « ، از واژه » دغل يا داغول يا داغل « واژه 
«  ھم به معنای ،»غول « ديده ميشود که واژه .  ساخته شده اند

واين دو، . است » غار« است و ھم به معنای » تواءمان = ھمزاد
داشته اند که سپس » اصل تحول و دگرديسی « دراصل ، معنای 

ازاين رو، اصل گمراه کننده . خوارو زشت ومنفی ساخته شده اند 
چون ھرچيزی که خودرا تغييروتحول . را ، غول ناميده اند 
برای عقل آفتابی . ا به آسانی شناخت ميدھد ، نميتوان اور

فراسوی غار ، چيزی روشن است ، که ھميشه ھمان ميماند که 
اری ، ـل ِفراغـقـع. ھميشه باخود، اينھمانی دارد . بوده است
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، بايد ھمان  ھرچيزی . ول ، اکراه داردـل انتزاعی ، ازتحـقـع
) شھر ( =حکومت وجامعه . بماند که ھست تا معقول باشد 

ازبدان دارد که ھمه انسانھا را ثابت وسفت ومحکم بسازد تا ني
گول « ديده ميشود که واژه ِ. بتواند ھمه را تحت ضابطه درآورد 

. است )  ريو(  فريب - 3 لوچ -2 جغد -1ھم ، دارای معانی » 
بينش خرد « ، نماد )قوش + تای ،  وی + يوغ ( جغد يا بيغوش 

د درھرانسانی شمرده است که درايران ، اصل خر» بھمنی 
   .جغد، بيان آرمان بينش درتاريکيست . ميشد 

بينش درتاريکی ، بينشی است که درروند ھر تحول وتغييری که 
زمان « ازاين رو . ، و ببيند تاريکست ، ميتواند روشن کند

خرد بھمنی که زاده از بينش ھای . را ميتواند ببيند »  آيندهِتاريک
ھمچنين  . د داردـ ، اينھمانی با جغحسی در تغييرات زمان ھست

، چشميست که  لوچ. ھست » دوبين « دراصل به معنای » لوچ«
را به صورت جفت به ھم ) پيش ازتحول وپس ازتحول ( ھردوتا 

» ريب = ريو« ھم که از واژه »  فريب« .پيوسته ميتواند ببيند 
ازاين رو انسان . ساخته شده است ، به معنای ھمزاد وجفت است 

، چون ) بندھشن ، بخش نھم ( ميدانستند » ريواس « را دراصل 
ريواس درخودش ، اصل نرينه ومادينه را باھم دارد، يعنی انسان 

انسان ، ريو ود غل است ، .  ، اصل آفرينندگی در تحول است 
با طرد .  زمان ، ريوو دغل است . اصل تحول ودگرديسی است 

به عنوان ) جوش = غ يو( ونفی وانکار، اصل ھمزاد وجفتی 
، اصل تحول در زمان ، بد نام و ) غار( اصل آفريننده 

  . خوارساخته شده است 

، اصل مشتبه سازی و گمراه کنندگی » دغل بودن « اينست که 
ھرچيزی که تغيير يابد و دگرديس شود،  . وفريبائی گرديده است

. گمراه ميکند ، ميفريبد ، گول ميزند ، غول است ، دغل است
روستائی ودھقانی که بينش ھايش دراثرکشاورزی ، زمانی 
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آنکه به حسابھای ( محتسب وحسی ھست ، دغل است ، ولی 
ھمه رسيدگی ميکند تا امرونھی عقل آفتابی ، مو به مو اجرا 

« عقل بھره مند ازآفتاب فراغاری ھست ،« ، وھمان ) گردد 
« با باشد ، اينھمانی » شھرگانی « مدنيت که  . است» شھری

خردی که ازحواس وزمان « داده ميشود و » عقل فراغاری 
« است ، اينھمانی با » دھقانی وروستائی « پيدايش می يابد و 

ردپای اين انديشه به . داده ميشود » توحش وجاھليت وظلمت 
در مثنوی ، داستان . خوبی درآثارمولوی باقی مانده است 

ميآورد ، و » يک روستائی ويک شھری « بسيارزيبائی از
  :درپايان ، بدين نتيجه ميرسد که 

، وطن آمد» گورعقل « قول پيغامبر شنو ای مجتبی     
  »درروستا

   روزوشامکيکه اندرروستا ، ھر

  تا به ماھی ، عقل او نبود  تمام

  تا به ماھی ، احمقی با او بود

  ازحشيش ده ، جزاينھا چه درود

  دش جھل وعمیوانکه ماھی باشد اندر روستا  روزگاری باش

      چون خران چشم بسته درخراسحواس اين شھرعقل کلیپيش 

برشالوده ھمين تفکرات ، محمد درقرآن ، کافررا ، کافر ناميده 
کشاورز وبرزيگر است که « درعربی به معنای » کافــر« .است 

 . »تخم را درزمين غرس ميکند و ميپوشاند تا برويد وسبزشود 
پوشيدن تخم در زمين « ورز را که محمد ، اين بخش ازکارکشا

حقيقت يعنی « باشد، به معنای کسی ميگيرد که » تاريک وسياه 
ميپوشاند وتاريک » نور سماوات وارض را، که اسLم باشد 

 ، و بخش ديگراين کارکشاورز را که روئيدن وسبزشدن ميسازد
کشاورز . و بارآور و بينش شدن باشد ، بکلی فراموش ميسازد 

= ھاگ = افشاننده بذروغرس کننده تخم(  يعنی کافروروستائی
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. ، که بايد نابود ساخته شود »ضد حقيقت « ، ميشود اصل ) حق 
، اصل پوشنده حقيقت واصل جھل  کشاوزو دھقان که کافرباشد

  .وظلمست 

، آنچه را درزمين تاريک » کافر« نيز مانند ھمين » دغل « ولی 
درغارتاريک ، تحول  بدان غايت می پوشاند تا ،ميپوشاند

روستائی باqخره اين .  ودگرديسی يابد و سبزو روشن شود 
« و »  نفس پليد و مکار« ، اينھمانی با ) بينش حسی وزمانی( 

ازخود «  نيز، دراصل به معنای hva= ھوا  . می يابد» ھوی 
که ) خاک= ھاگ ( آن تخمی . است » بودن ، قائم بالذات بودن 

، دگرديسی به سبزی » ازخودش « ود  ، درتاريکی کاشته ميش
و نياز به روشن شوی از . می يابد ) ھاگ = حق ( وروشنی 

ازاين رو ھست که ازکشاورز وروستا ، تنھا بخش . ديگری ندارد 
ولی آنچه .  ، درذھن محمد، کل عمل شد » پوشاننده = کافرش « 

ه ، ازبين نميرود ، بلکه ب» غارميرود « فروکوبيده ميشود ودر
  . خود، شکل ديگرميدھد 

آنچه رانده و طرد و تبعيد ميشود ، با تغييردادن صورت ، 
ِاو ، اعتماد خودرا به جامعه وحکومت ، درخود . ازسرپيدا ميشود 

دراجتماع ودرحکومت ، آزادی نيست . گستری ازدست داده است 
او ازاين . که فقط درآن ، ميتوان راست بود و گوھرخودرا گسترد 

راستی چيست ، راستی ، . ميکشد » راستی « ست از پس ، د
، واين با اعتماد به محيط وآزادی ،  نمودن گوھر خود ھست

 به محضی که راه پيدايش گوھر خود انسان ، درھمان .ممکنست 
تکفيروتحقير، بسته شد، نابود نميشود ، بلکه به خود صورتی 

خرد که . يند اين را دغل ميگو. ميدھد تا اصلش ، ناشناخته بماند 
عقل « بينش زاده ازحواس زمانی وسکوqرھست ، درمقابل 

روستائی دغل ومکارميشود ، وعقل » فراغاری وانتزاعی 
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باھمه قدرت وقھروتھديدش ، ازعھده مقابله با ) پاسدار( محتسب 
  . گسترده شده است  استادانهاين انديشه درغزل رومی. آن برنميآيد

  ازار ھست درون بروستائی بچه ای

  دغلی ، qفزنی ، سخره کنی ، بس عيار

  بازار، به درد»  ومھترمحتسب« که ازاو 

  تا عطار)  آبجو فروش( درفغانند از او ،  از فقعی 

  چون بگويند ، چراميکنی اين ويرانی

  دست کوته کن و، درم درکش و، شرمی ميدار

  من بس کردم: او، دوصد عھد کند ، گويد 

  ا ، چون نجارتوبه کردم ،  نتراشم زشم

  بعد ازاين بد نکنم ، عاقل وھشيارشدم

  که مرا زخم رسيد از بد و، گشتم بيدار

  باز درحين ،  ببرد از بر ھمسايه ، گرو

  بخورد با می وچنگی ، ھمه با خمر وخمار

  به گھی ..........

  ھمه مھروکرم و خاکی و عشق انگيز

  که بجوشد دل تو ، وز تو رود ، جمله قرار

  سر فضل و ھنر آغاز کنداز:  وگھی 

  که لقمان زمانست بکار: که بگوئی تو 

  بسوزد مارا» معرفت وفقه « روزی از 

  جنيد است و زشيخان کبار:  که بگوئيم که 

  ھيچ کاری نه ازاو، جمله شکم خواری و بس

  پس ازآن گشت به ھرمصطبه او، اشکم خوار

  محتسب کو زکفايت چو نظام الملک است

  س، رخ خود در ديوارکرد از مکر چنين ک

نماد » خرد، که بينش حسی زمانی باشد که درروستا زاده « اين 
عقل فراغاری که با روشنی از نور « خود را می يابد ، روياروی 
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که شھری و محتسب ومھتر » بيکران يا نورالسماوات واqرض 
پيکاروتنش   ميايستد ، و »درھرانسانی درجامعه « بازار باشد،  

درضمير  . درميگيرد» سکو�ريته « ی بنام وکشمکش سخت
نخبگان وروشنفکران ( وروان ِھرفردی درجامه ، چه خاص 

بينش « باشد ، وچه عوام ، اين ستيزو جنگ ميان ) وروحانيون 
عقلی که « با » ّکه خرمدينان، خرد ميناميدند = حسی زمانی 

  . درميگيرد » فراسوی غار، خورشش ازآفتاب حقيقت ھست 

ی وزمانی ، خوشی وشادی را درزمان ميجويد و عقل ِ خرد حس
روشن ازآفتاب فراسوی حواس ، خوشی وشادی را فراسوی 

 ضميرھرانسانی درجامعه ، ميدان نبرد اين .زمان وگيتی ميجويد 
روستائی با شھری ، ميان حس با عقل ، ميان نفس اماره و ايمان 

بديل به ميدان دوگونه تجربه از زمان ، گستره زندگی را ت. ھست 
سکو�ريته ، ھمين ميدان جنگ . مبارزه وپيکارميکند 

   . درزندگيست ، که دو گونه تجربه از زمان ، باھم گLويزند

     

 

 

  


